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گفت وگو با کارشناس چهره نگاری پلیس آگاهی تهران که تا حالا معماهای پرونده های زیادی را حل کرده است

زهرا تقی زاده خاطرات 
زیادی از پرونده هایی دارد 

 که نقش اصلی را در
 کشف آنها   داشته است

نکته

دستگیریعامل
شهادتمأمورپلیس
2هفتهپسازجنایت

قاچاقچی مواد مخدر کــه 2هفته قبل هنگام 
جابه جایی محموله مواد مخدر یکی از مأموران 
پلیس را به شــهادت رســانده بود سرانجام 

دستگیر شد.
به گزارش همشــهری، روز ســوم مردادماه 
امسال به مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر 
شهرستان ملایر، واقع در استان همدان خبر 
رسید که قاچاقچیان مواد مخدر قصد انتقال 
محموله ســنگین مواد مخدر از طریق جاده 
ملایر به ســامن را دارند. آنطور که شــواهد 
به دســت آمده نشــان مــی داد قاچاقچیان 
قصد داشــتند این محموله را با اســتفاده از 
یک خودروی ســواری منتقل کنند. در این 
شرایط بود که مأموران به کمین آنها نشستند 
و ســاعتی بعد خودروی مورد نظــر وارد آن 
محدوده شــد. مأموران پلیس بــا دیدن این 
خودرو به راننده آن دســتور ایست دادند اما 
راننده با افزایش سرعت خودرو تلاش کرد تا 
فرار کند. این تعقیب و گریز در ادامه منجر به 
درگیری پلیس با قاچاقچیان شد و در نهایت 
یکی از مأموران به نام ســرگرد علی میرزایی 
به شدت مجروح و پس از انتقال به بیمارستان 
به علت شدت جراحات وارده به شهادت رسید.
به دنبال این حادثه تحقیقات برای دستگیری 
عامل شهادت مأمور پلیس آغاز شد. هرچند 
او از صحنــه جنایت گریخته بــود اما با ادامه 
تجســس ها، مأموران به اطلاعاتی دست پیدا 
کردند که نشــان می داد قاتل فراری به یکی 
از اســتان های همجوار گریخته است. در این 
شرایط صبح دیروز )دوشنبه( او در عملیاتی 
غافلگیرانه در مخفیگاهش دســتگیر شــد و 

بازجویی های مقدماتی از او آغاز شده است.

نشتگازفاجعهآفرید

نشست گاز در ســاختمانی 3طبقه در جنوب 
تهران انفجار مهیبی را رقم زد و یک کشــته و 

19مصدوم برجا گذاشت.
به گزارش همشهری، این حادثه حدود ساعت 
8صبح دیروز )دوشنبه( در خانه ای 3طبقه در 
منطقه جوانمرد قصاب در نزدیکی شــهرری 
اتفاق افتاد. شدت این انفجار به حدی بود که 
این ساختمان در چند لحظه به ویرانه ای تبدیل 
شد و علاوه بر آن به چندین خانه و خودرو در 

آن اطراف خسارت وارد شد.
دقایقی از حادثه می گذشــت کــه گروه های 
امدادی شامل آتش نشــانی و اورژانس راهی 
محل حادثه شدند. بررسی های اولیه حاکی از 
آن بود که شــمار زیادی از ساکنان ساختمان 
در آوار گرفتار شده اند. در این شرایط عملیات 
جست وجو و آواربرداری آغاز شد و آتش نشانان 
در دقایق اولیه موفق شــدند 12نفر را زنده از 
زیر آوار بیرون بکشــند. با وجود این عملیات 
جست وجو ادامه پیدا کرد و با برداشت بخش 
دیگــری از آوار در نهایت چند نفــر دیگر از 
زیر آوار بیرون کشــیده شــدند و این حادثه 
 19مصــدوم و یــک قربانی داشــت. به گفته 
محمد اسماعیل توکلی، رئیس اورژانس استان 
تهران وضعیت 3نفر از مصدومان وخیم گزارش 
شــده اســت. همچنین تنها جان باخته این 
حادثه زنی 75ساله است که در همان لحظات 
اولیه پس از حادثــه زیر آوار گرفتار شــده و 
 جان خود را از دست داده بود. در همین حال

 قــدرت الله محمــدی، مدیرعامل ســازمان 
آتش نشانی نشــت گاز را به عنوان علت اولیه 
وقوع حادثه اعلام کرد و از ادامه بررســی های 

کارشناسی در این باره خبر داد.

داخلی

عاشقکارمهستم
همســر و پسر19ساله ام 
می دانند که من عاشــق 
کارم هســتم و با وجود 
اینکــه گاهی خســته 
می شــوم و کم می آورم 
اما تشــویقم می کنند تا 
مانند همیشــه با جدیت 
به کارم ادامه بدهم. آنها 
می دانند که من از کودکی 
پای فیلم و ســریال های 
و  می نشستم  پلیســی 
همیشه دلم می خواست 
پلیس شوم. به نظرم کشور 
ما بــه پلیس های زن نیاز 
دارد و به عقیده من باید 
تعدادشان هرروز بیشتر 
شود. فرزند من استعداد 
طراحــی  در  خاصــی 
چهره دارد. کافی اســت 
روبه رویــش بنشــینی 
و یک قلم بــه او بدهی، 
 آن وقــت می بینید که با 
چه دقتی چهره شــما را 
طراحی کرده اســت. او 
یک بــار در محل کار من 
حاضر شده و پای سیستم 
نشســته  من  کامپیوتر 
بود. او از ســرکنجکاوی 
و شــیطنت های کودکی 
را  مالباخته  صحبت های 
شنیده و چهره مجرم را 
طراحی کرده بود. وقتی 
مالباخته تصویر را دید با 
تعجب گفت که این تصویر 
با سارقی که از او زورگیری 

کرده مو نمی زند.

شناسایی
مجرماننقابدار

در زمان کرونا که تا دلتان 
بخواهد مجرمان از ماسک 
استفاده می کردند. شاید 
برایتان عجیب باشد اما 
من از روی چشم و ابروی 
مجرمان هــم می توانم 
چهــره فرضــی آنها را 
طراحی کنــم و حتی اگر 
سابقه دار باشــند آنها را 
شناسایی کنم. در یکی از 
پرونده ها سارقان منزل 
به خانه سفیر سابق ایران 
در یکی از کشــورهای 
دســتبرد  آفریقایــی 
زده بودنــد. اعضای این 
باند به صورت ســریالی 
ســرقت می کردنــد که 
 از خانه هــا بــالای 10 تا

15میلیــارد تومان اموال 
قیمتی به ســرقت برده 
)کارشــناس  بودنــد. 
چهره نــگار تصویر یک 
مجرم که توسط دوربین ها 
ثبت شــده و فقط یک 
چشم و گوش او مشخص 
است را نشــان می دهد و 
ادامه می دهد( این عکس 
را می بینیــد؟ فقط یک 
چشم و یک گوش مجرم 
در عکس مشخص است و 
من از روی همین عکس، 
مجرم را شناسایی کردم. او 
یکی از مجرمان سابقه دار 
سرقت است که با دیدن 
عکــس گفتــم خودش 
است. کوچک ترین شکی 
هم نداشــتم. همکارانم 
دســتگیرش  رفتنــد 
کردند و او به سرقت های 
ســریالی ازجمله سرقت 
از خانه ســفیر ســابق 
اعتــراف کــرد. در یک 
پرونده دیگر سرقت هم 
تا مالباخته هــا به اداره 
آگاهی آمدنــد و گفتند 
2دختر جــوان قدم در 
آرایشگاه هایشان گذاشته 
و سرقت کرده اند، وقتی 
چهره هایشان را طراحی 
کردم آنها را شــناختم. 
گفتم آنها نسرین و زهره 
از مجرمان ســابقه دار در 
زمینه سرقت هستند که 

آنها هم دستگیر شدند. 
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با دقت و صبر فراوان اجزای چهره ها 
را طراحی می کنــد؛ مانند تکه های 
پازلی که باید با دقت تمام سر جای 
درســت قرار بگیرند تا چهره ای را 
ترسیم کنند؛ چهره هایی که اصلا معمولی نیســتند و گاهی وقت ها تنها 
سرنخی  می شوند برای کشــف رازهای مهم و گاهی هولناک. اینجا اتاق 
مخصوص چهره نگاری در اداره تشخیص هویت پلیس آگاهی تهران است. 

چهره هایی که در اینجا خلق می شــوند، متعلق به تبهکاران و مجرمانی 
هستند که پلیس در تعقیب آنهاست. روزانه قریب به 200نفر از مالباخته ها 
گرفته تا شاهدان جنایت وارد این اتاق می شوند تا زهرا تقی زاده، کارشناس 
چهره نگاری پلیس آگاهی تهران با کمک آنها بتواند تصویری از چهره  مجرم 
تهیه کند. او متولد سال52 و تنها کارشــناس زن چهره نگاری است که از 
اواخر سال82 در اداره تشخیص هویت پلیس آگاهی تهران مشغول به کار 
است و تخصص او در ترسیم چهره ها و »چهره زنی« تا کنون پرده از اسرار 

پرونده های زیادی برداشته است. زنی که به گفته خودش در همه این سال ها 
با عشق در پلیس آگاهی تهران کار کرده و نه تنها در ترسیم چهره، بلکه در 
شناسایی مجرمان تبحر خاصی دارد و در بسیاری از پرونده ها، اوست که 
سرنخ اصلی را برای کشف معمای یک جنایت، سرقت، تجاوز و... در اختیار 
همکارانش قرار می دهد. با او در اداره آگاهی تهران به گفت وگو نشسته ایم 
که مهم تریــن بخش های این گفت وگــو را از زبان کارشــناس حرفه ای 

چهره نگاری می خوانید.

الهه فراهانیگفت وگو
روزنامه نگار

چهرهشناس
تمامحرفهای

من زهرا تقی زاده، کارشناس چهره نگاری 
هستم و از اواخر سال82 در اداره تشخیص 
هویت پلیس آگاهی تهران مشــغول به کار 
هستم. البته سابقه کارم در فراجا به سال74 
برمی گردد. تا قبل از ورود به اداره تشخیص 
هویت پلیس آگاهی تهران، در نظام وظیفه 
عمومی فعالیت داشتم. سپس وارد بخش 
تشخیص هویت شدم و به عنوان کارشناس 
زن چهره نــگار مشــغول به کار هســتم و 
بی نهایت کارم را دوســت دارم و با عشــق 

انجامش می دهم.

زن چهره نگار 

به طراحی چهــره علاقه خاصی داشــتم 
و ســیاه قلم کار می کردم. حتی در رشــته 
گرافیک هم درس خوانده ام و می دانســتم 
اســتعداد زیادی در این زمینه دارم. وقتی 
وارد بخش تشخیص هویت پلیس آگاهی 
تهران شــدم با حجم زیــادی از پرونده ها 
و ارباب رجوع ســر و کار داشــتم. در واقع 
من کار را به صورت تجربی یــاد گرفتم. از 
همان ابتدای شروع کارم چهره نگار بودم و 
استعداد خاصی در این کار دارم. تصویر هر 
 مجرمی را که ترسیم می کردم یا عکس های
  بانک اطلاعاتی مجرمان ســابقه دار را که
می دیدم، چهره آنها در ذهنم ثبت می شد و 
برای همین به راحتی می توانستم مجرمان 

سابقه دار را شناسایی کنم.  

استعداد ذاتی 

یکی از پرونده هایی که پس از کشــف آن 
خیلی خوشــحال شــدم، پیدا شدن یک 
کودک 8ماهه بود. ماجــرا از این قرار بود 
که یک مادر به همراه نــوزادش به یکی از 
پارک های تهران رفتــه بود. در آنجا زنی به 
او نزدیک شده و با ادعای اینکه می خواهد 
برای فیلمبرداری، نوزادش را مقابل دوربین 

ببرد، کودک را گرفته و ربوده بود.
وقتی مادرکــودک با وضعیتی آشــفته و 
پریشان مقابلم نشســت خیلی متاثر شدم. 
ساعت ها طول کشــید تا توانستم او را آرام 
کنم و بخواهم تــا جزئیات چهره زنی را که 
کودکــش را ربوده به یاد آورد. به ســختی 
چهره آن زن را ترسیم کردم و خوشبختانه 
از طریق همین چهره نگاری، زن کودک ربا 
شناسایی و دستگیر شــد. او اعتراف کرد 
که کودک را بــه خانــواده ثروتمندی که 
نمی توانستند بچه دار شوند فروخته است 
و به این ترتیب کودک بــه آغوش مادرش 
برگشــت. پرونده دیگری هم بــود که آن 
هم مربوط به کودک ربایــی بود. فردی در 
پارک نوزاد 40روزه ای را از دســتان مادر 
قاپیده و فرار کرده بود. من از لحظه ای که 
پدر و مادر قدم در اداره آگاهی گذاشتند تا 
چهره کودک ربا را ترسیم کنند،  به پدر بچه 
که رفتارهای خونسردانه داشت مشکوک 
شدم. خیلی زود مشخص شد که پدر بچه 
با کودک ربــا تبانی کــرده و فرزندش را به 

خانواده ای فروخته بود.

کاشف معماهای بزرگ 

تا دلتــان بخواهد بــه پرونده هــای جنایی 
رســیدگی کرده ام. در این پرونده ها معمولا 
از شــاهدان کمک می گیریم تــا چهره قاتل 
شناسایی شود. مثل پرونده قتل یک دانشمند 
هســته ای که ســال ها قبل ترور شد. ساعت 
4صبح با من تماس گرفتند تا در محل کارم 
حاضر شوم. یک شاهد چهره عامل جنایت را 
دیده بود اما واضح نه. آن روز من هنگام ورود 
به پلیس آگاهی، چشمم به جوان موتورسواری 
افتاد که پشت درختی ایســتاده بود. آن روز 
به موتورسوار مشکوک شــدم و چهره اش را 
به خاطر ســپردم. وقتی به اتاق چهره نگاری 
رفتم، با اطلاعات شــاهد، تصویــر متهم را 
ترســیم کردم و همانجا فهمیدم که او همان 
مرد موتورسوار اســت. انگار آمده بود اطراف 
پلیس آگاهی سر و گوشی آب بدهد که فورا از 
اداره خارج شدم و با کمک همکاران او را که 
همچنان پشت درخت ایستاده بود دستگیر 
کردیم. پرونده قتل دیگری که خوب در ذهنم 
مانده، شناسایی و دســتگیری قاتل سریالی 
زنان تهرانی بود. چهره فرضی متهم اصلی که 
من آن را با اطلاعات اندک شــاهدان طراحی 
کرده بودم باعث شد تا همکارانم او را دستگیر 
کنند. این پرونده به دهه80  برمی گردد و قاتل 
سریالی با همدســتی دختر مورد علاقه اش، 
 زنانی را که خانه هایشان را برای فروش یا اجاره 
گذاشته بودند شناسایی کرده و پس از ورود به 
خانه، آنها را به قتل می رساند و اموال شان را 

به سرقت می برد. 

پرونده های جنایی 

 گاهی پیش می آید که سابقه داران تحت تعقیب 
را در خیابان به صورت اتفاقی می بینم و همان 
موقع به همکارانم خبر می دهم که دستگیرشان 
کنند. حتی اگر آنها گریم کرده باشند، باز هم 
می توانم شناسایی شان کنم. گاهی در طرح های 
پلیس که در جریان آن متهمان زیادی دستگیر 
شده اند، به ســراغ متهمان می روم و به راحتی 
ســابقه دارها را از روی چهره شــان شناسایی 
می کنم. مثلا می گویم فلانی ســارق است یا 

زورگیر یا کلاهبردار.

شناسایی مجرمان در خیابان 

مــن کتاب هــای متعــددی در زمینــه 
روانشناســی مطالعــه کــرده ام. حتی در 
ســمینارهای مختلفی شــرکت کرده ام و 
به نظرم هرچه در این زمینه آگاه تر باشــم، 
 کارم را ســرعت بخشــیده ام. اینکه روش
 آرام کردن شــاکیان را بدانــم و در زمان 
مناسب از آن استفاده کنم خیلی مهم است. 
به نظرم پرونده های تجاوز از ســخت ترین 
پرونده هاست. باید شاکی که دچار آسیب 
روحی و روانی شده، آزار دیده و حتی گاهی 
از نظر جسمی نیز آسیب دیده را آرام کنم 
تا بتوانم چهره فرضی متهم را طراحی کنم. 
یکی از مهم ترین پرونده های تجاوز، پرونده 
پستچی قلابی بود که به زنان خانه دار تجاوز 
می کرد. چهره فرضی متهم که من طراحی 
کرده بودم به شناسایی و دستگیری مجرم 

منجر شد.

یک روانشناس 

 وقتی بازنشســته و  بعد از اینکه خدمتم در 
پلیس آگاهی تمام شــود، دلم می خواهد 
طراحی چهره را ادامه دهــم و یک گالری 
طراحی چهره افتتاح کنم، )باخنده( البته 
می دانم که دلم برای پلیس بازی هایم تنگ 
می شود. شاید هم همچنان به شناسایی و 

دستگیری مجرمان ادامه بدهم!

زمانی برای بازنشستگی 

مگر می شود اشتباه نکنم؟ به هرحال انسان 
جایزالخطاســت اما درصد اشتباهم خیلی 
کم است. معمولا اگر ارباب رجوع اطلاعات 
غلط دهد به بیراهه مــی روم. من حتی در 
خیابان از روی چهــره و رفتــار راننده ها 
می توانم تشــخیص بدهم که مثلا ماشین 
ســرقتی اســت یا راننده ریگی به کفش 
دارد. حتــی می توانم قومیت افــراد را هم 
از روی چهره شــان حدس بزنم. به عنوان 
مثال می توانم حدس بزنم متهم اهل کدام 
شهرستان اســت. حتی می توانم نوع جرم 
مجرمان را تشخیص دهم مثلا بگویم فلانی 
زورگیر اســت یا کلاهبردار یــا قاچاقچی. 
راســتی گفتم قاچاقچی یاد یــک پرونده 
قاچاق ارز افتادم. یــک قاچاقچی حرفه ای 
سال ها قبل میلیاردها تومان کلاهبرداری 
کرده بود و من چهره اش را طراحی کردم. 
طراحی که تمام شــد، حدس زدم از کشور 
خارج می شــود و تصویرش را برای پلیس 
مرزبانی فرستادم. چند روز بعد به من زنگ 
زدند و گفتند از روی همان تصویر، در نقطه 

صفر مرزی دستگیرش کرده اند.

اشتباه

کار چهره نگاری خیلی دشــوار است. بگذارید 
اینطور توضیح بدهم. افرادی کــه به اتاق من 
می آیند، یا مالباخته هســتند یا شــاهد جرم. 
مثلا افرادی که از آنها ســرقت شــده یا به دام 
متجاوز افتاده اند. تصور کنید کــه این افراد از 
نظر روحی و روانــی در چه وضعیتی قرار دارند 
و حالا کار من این اســت که ابتــدا آنها را آرام 
کنم. در واقع به نوعی شغل من شباهت زیادی 
به روانشناســی دارد. بعد از اینکه آرام شدند، 
 باید ذهن شــان را بخوانم و از آنهــا بخواهم تا 
مو به مو اجزای صورت مجرم را به خاطر آورند. 
باید طوری باشد که اشــتباه نکنند و به دلیل 
وضعیت روحی شان اطلاعات غلط ندهند. آنها 
چهره مجرم را توضیح می دهند و من ترســیم 
می کنم.  چنانچه مجرم سابقه دار باشد، وقتی 
چهره اش ترسیم شد،  اصلا نیازی نیست سراغ 
بانک عکس های مجرمان سابقه دار بروم. چون 
چهره اکثر مجرمان سابقه دار در حافظه ام ثبت 
شــده اســت. این برمی گردد به تجربه فراوان 
ســابقه کاری ام. من تک تک اجــزای صورت 
متهمان را به خاطر می سپارم. حالا شاید به خاطر 
علاقه ام به کارم است یا شــاید حافظه قوی و 
استعدادی که خدا به من عطا کرده است. گاهی  
مالباخته مقابلم می نشــیند و توضیح می دهد 
که گوشی موبایلش سرقت شده است. شگرد 
سرقت و هیکل سارق را که شرح می دهد، من 
می فهمم که کدام مجرم اقدام به این ســرقت 
کرده است. جالب است بدانید که گاهی قبل از 

چهره نگاری، متهم را شناسایی می کنم. 

یک روز کاری 

یکی از پرونده هایی که 
با تخصص زهرا تقی زاده 

کشف شد، قتل سریالی زنان 
تهرانی بود. قاتل جوانی 

به نام علیرضا با همدستی 
همسر سابقش 3زن را در 
سال 95 به قتل رساند اما 
با چهره نگاری دستگیر و 

یک سال بعد به دار مجازات 
آویخته شد. 

مکث


